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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه  ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالات و شبهاتی بود که پیرامون معامله رمز ارزها مطرح است و برخی به واسطه این شبهات، قائل به عدم جواز و 

سبت به معامله اند. قبلاً هم این نکته را متعرض شدیم که اشکالاتی که نرمز ارزها و بر رمز ارزها شحد  عدم صححت معامله با  

رمز ارز مطرح شحد  یا مککن اسحت مطرح شحود، به عیاوین مفتلو صحورت هراته است. عیاوییی که به واسطه  نها در مورد     

بسا برخی از اییها قابل تجکیع است و اند، مفتلو است؛ لکن چههاند و  ن را دارای اشحکا  دانست معامله رمز ارزها شحبهه کرد  

 هکه  ن موارد یا برخی از  ن موارد، میشأ یک اشکا  و شبهه شد  است. 
 اشکال هشتم

ای که الان ؛  ن نکتهاین است که معامله رمز ارزها یک معامله سفهی استاز جکله شحبهاتی که در مورد معامله رمز ارز شحد ،   

دهم؛ این معامله سفهی به چه ملاکی تحقق دارد؟ چرا معامله رمز ارز یک معامله سفهی است؟ یک ردم، اییجا تطبیق میاشار  ک

هویید چون ضکانتی برای هویید چون معتبری برای  ن وجود ندارد؛ یک عد  میهویید چون مالیت ندارد؛ یک عد  میعد  می

اند. مثلاً شبهه مله سحفهی مطرح نشد ؛ مستقلاً اییها را به عیوان شبهه مطرح کرد   ن وجود ندارد. هکه اییها هم تحت عیوان معا

ز ارزها را یک معامله سفهی برای اییکه معامله رمشد  میشأ  و پاسح  دادیم؛ اما خود عدم مالیت عدم مالیت را قبلاً ذکر کردیم 

حالا خواهم هفت که تعریو معامله سفهی چیست. یا مثلاً این مطلب را در بحث استفراج مطرح کردیم که رمز ارز هیچ . بدانید

ها نیازمید وجود معتبر هسحتید یا تمکییی نسبت به اییها وجود  ها و شحبه پو  معتبری پشحت  ن وجود ندارد، در حالی که پو  

 ییکه معامله رمز ارزها یک معامله سفهی باشد. تواند میشأ شود برای اندارد. اییها هکه می

 هویید معامله رمزها میدر اشکالات دیگر هم هکییطور است؛ مثلاً در بحث غرر خواهیم هفت که این مسأله تحقق دارد. بعمی

مز ارز ارزها یک معامله غرری اسحت و لاا بالل است. اما چرا غرری است؟ میشأ غرر از دید برخی جهالت و مجهو  بودن ر 

شححود معامله رمز ارز یک معامله غرری شححود. یا مثلاً برخی اسححت؛ از دید برخی، ابهامی که در رمز ارز وجود دارد باعث می

شود. غرر یک عیوانی است که میاشئ مفتلو مککن است بگویید چون قدرت بر تسلیم رمز ارز وجود ندارد، معامله غرری می

اند؛ اند و برخی به  ن میاشئ پرداختهشبهه، برخی عیوان غرر را به عیوان شبهه مطرح کرد  تواند داشحته باشد. در مقام لرح می

شود، در حالی که اییها قابل تجکیع است. این نکته را من از این جهت عرض کردم لاا مثلاً سحه چهار اشکا  و شبهه مطرح می 

تواند مبطل معامله باشد، مطرح شد  است. اما کلی که می که بعماً عیاوین جزئی به عیوان شبهه مطرح شد  و هاهی یک عیوان

جات و سفیان، این دو از هم تفکیک نشد  و شبهات هاهی با عیاوین جزئی و هاهی با عیاوین کلی، یا به تعبیر چون در نوشته

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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واهیم هکه خمی و ما دیگر هاهی در قالب میاشححئ یک عیوان موجب بطلان و هاهی با خود هکان عیوان مطرح شححد  اسححت  

 را تفکیک نکردیم. هات را پاس  بدهیم، لاا خیلی اییها شب

یکی از اموری که به عیوان شبهه مطرح شد  و به  ن استیاد شد  برای بطلان معامله رمز ارز، این است که معامله رمز به هرحا  

عامله رمز ارزها، معامله سفهی شود؛ صغرای  ن قیاس این است: مارز یک معامله سحفهی اسحت. یعیی یک قیاسحی تشحکیل می    

 است. کبری هم این است که معامله سفهی بالل است. نتیجه اییکه معامله رمز ارزها بالل است. 

هوید معامله رمز ارزها یک معامله از دید مسحتشحکل و کسی که شبهه وارد کرد ، هم صغری مسل م است و هم کبری. یعیی می  

 کیید وهم در اصطلاح اقها عبارت است از معاملاتی که نوعاً عقلا به  ن مبادرت نکی معامله سفهی هم در عرف و .سفهی است

قدرت تشفیس مصالح و مفاسد را ندارد، رشد بیشحتر میاسحب انجام  ن از سوی یک شفس سفیه است. سفیه کسی است که   

هر ارض کییم هکه ارکان یک معامله ندارد؛ مککن است یک جیس ارزانی را هران بفرد یا یک جیس هرانی را ارزان بفروشد. ا

هویید این غیرعقلایی است و این معامله تکام باشحد، حتی متعاملین عاقل باشحید، اما اهر این معامله را به عقلا عرضه کییم، می  

یح ضدر بررسی صغری، بیشتر در این بار  توشود. ای اسحت که به هرحا  از نرر عقلا پایراته نکی پایراته نیسحت. یک معامله 

 دهیم.می

هتی به دلیل هکین ج)ای است که انجام  ن از سوی عقلا و شفس عاقل مورد انترار نیست، پس اهر هفتیم معامله سفهی، معامله

 چون: معامله رمز ارزها هم اییطور است؛ که عرض کردیم(

یک کسی یک مبلغ قابل توجه یا ملک یا یک شیء با ارزش را بدهد و در مقابل  ن رمز ارز بگیرد، این یک معامله  بیان اول:

تواند خودش را نشان بدهد. چرا معامله با رمز ارز ای که عرض کردم، میسفهی است. چون رمز ارز مالیت ندارد. اییجا  ن نکته

کیید مالیت ندارد؛  دم یک چیزی که ما  اسحت و با ارزش است و مالیت  ن  مییا بر رمز ارز سحفهی اسحت؟ چون اییها هکان   

ک شود یمسلم است، بدهد و در مقابل  ن چیزی بگیرد که حداقل مالیت  ن مبهم است یا توهم مالیت در مورد  ن شد ؛ این می

 معامله سفهی. 

ای ندارد؛ چیزی که رمز ارز معتبر و اعتبارکیید  یا اییکه مککن اسححت کسححی بگوید این معامله سححفهی اسححت، چون بیان دوم: 

ای مقابل یک چیزی که اعتبارکیید در انسان بدهد و  را ، مثل پو  که اعتبار  ن مسلم است، اینای پشحت  ن باشحد  اعتبارکیید 

 ارز بگیرد که اصل ندارد دریاات کید. یا مثلاً یک شیئی که دارای ارزش واقعی است، مثل یک زمین، بدهد و در مقابل  ن رمز

 اند. ها  ن را اعتبار کرد ها و بانکاعتبار  ن زیر سؤا  است. اهر پو  بگیرد، معتبر دارد؛ دولت

برای سفهی بودن معامله رمز ارزها این است که رمز ارزها تمکییی ندارند؛ هیچ کسی ضامن  نها نیست.  بیان دیگر :بیان سووم 

 توانیم معامله کییم بر چیزی که هیچ تمکییی ندارد و مککن است نابود شود. ما چطور می وقتی ضکانتی پشت اییها وجود ندارد،

تواند باعث سفهی بودن معامله شود. پس معامله با رمز ارزها یا معامله بر رمز ارزها یک معامله سفهی است. هر سحه مورد می 

که تحت عیوان سفهی بودن معامله قرار بگیرند، از سوی البته هکانطور که اشحار  شحد، خود این سحه میشأ جداهانه و بدون ایی   

اند؛ از جکله مسأله عدم مالیت، که ما این را مستقلاً ذکر کردیم؛ تحت عیوان اییکه عوضین باید برخی به عیوان شبهه مطرح شد 

وان یک شبهه مطرح شد. مالیت داشحته باشید، و یکی از شرای  عوضین مالیت  نهاست و رمز ارزها این شر  را ندارند، به عی 
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شود، یکی از میاشئ سفهی بودن، عدم مالیت است. ببییید چطور این شبهات از اییجا هم وقتی به عیوان معامله سفهی مطرح می

 شود؛ هر چید حقیقت اییها یک امر است. زوایای مفتلو مطرح می

 سفهی بالل است. هویید این روشن است که معامله میبه کبری هم راجع

 وقتی صغری مسلم شد و کبری ثابت شد، نتیجه این است که معامله رمز ارزها باللٌ. 
 بررسی اشکال هشتم

رسحد قابل پاس  است. ما هم نسبت به صغرای استدلا  مستشکل و هم نسبت به کبرای  ن  این شحبهه و اشحکا  هم به نرر می  

 بحث داریم. 

 بررسی صغری

ین ااند که معامله رمز ارز سححفهی اسححت، باید ببیییم  یا واقعاً  ن معیاری که برای سححفهی بودن اما در مورد صححغری، اییکه هفته

 سفهی بودن معامله رمز ارز ذکر شد.معامله ذکر شد ، اییجا میطبق است یا نه. ملاحره ارمودید سه میشأ برای 

ه رمز کپاسح  دادیم و هفتیم شبهه عدم مالیت رمز ارز مردود است؛ اثبات کردیم   یکی عدم مالیت بود، که ما این را در هاشحته 

 ارز مالیت دارد.

میشأ دوم، عدم وجود معتبر بود؛ این را هم در هاشته در بحث استفراج بررسی کردیم و هفتیم در مورد رمز ارزها درست است 

اند، اما به هرحا  این اعتبار از سوی جکعی به رسکیت نشیاختههای رسکی و مرکزی بسیاری از کشورها این را ها و بانکدولت

 شوند و لاابه عیوان معتبر محسوب میها و اشفاص یا نهادهایی از عقلا صحورت هراته و دارای ارزش شحد  اسحت. سحازمان    

 . رار هراته استصرف توهم نیست. بالاخر  این اعتبار از یک جایی  غاز شد  و توس  جکع بسیاری از عقلا مورد پایرش ق

تمکییی برای رمز ارزها وجود دارد، این را عرض کردیم اصل اییکه شر  صحت معامله این باشد که نسبت  اما میشحأ سوم که 

به عوضحین تمحکییی صورت بگیرد، این جای بحث دارد. چه تمکییی باید واقع شود؟ دلیل شرعی هفته باید نسبت به عوضین   

ین مورد اعتیا عقلا هم هسححت؛ دیگر اراتر از این چیزی به اند و اتمححکین صححورت بگیرد؟ بالاخر  رمز ارزها ارزش پیدا کرد 

 عیوان لزوم تمکین نداریم. 

 رسد جای ایراد و خدشه هست. بیابراین نسبت به صغری به نرر می

 سؤا :

عمی ویید به ن موقع هم هفتیم که می رزها را به دو قسحکت تقسیم کییم، کییم؛ اییکه رمز اما اعلاً به لور کلی بحث میاسحتاد:  

ها ندارند. معیار پشتوانه چیست و  یا اصلاً خود این قبو  است یا نه، این یک بحث جداهانه رمز ارزها پشحتوانه دارند و بعمی 

ت هویید مالیاند؛ حتی نسحبت به رمز ارزهای دارای پشتوانه می ها به لور کلی در هکان پشحتوانه خدشحه کرد   للبد. بعمحی می

 دهیم.داریم کلیت معامله را مورد بررسی قرار می الجکله اییجاندارد. ما ای

 بررسی کبری

 اییکه هر معامله سفهی بالل باشد، این جای بحث دارد.  کبری ودر مورد 

در مورد خود معاملات سفهی یک اختلاای وجود دارد و  ن اییکه  یا سفهی بودن از دید نوع و اغلب عقلا ملاک است یا  :اولاً
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ن های اقهی مطرح شد ، اییک امر شفصی است؟ علت اییکه این پرسش را مطرح کردیم، این است که در تعاریفی که در کتاب

معتقدند این معامله از سححوی یک ای که اغلب مردم دم پایراته نشححود، به هونهای از سححوی اغلب مرتعبیر  مد  که اهر معامله

دهد؛ این تعبیر و تعریو ظهور در این دارد که ملاک در ای انجام نکیشحفس سفیه صادر شد  و الا شفس عاقل چیین معامله 

ک کیید که اهر یامام)ر ( تصریح می نوعی است. اما برخی مثلامر سفهی بودن معامله، قماوت اغلب مردم است؛ بیابراین یک 

ک کید. مثلاً کسی یغرض صححیح عقلایی ولو به صحورت شحفصی در پی معامله باشد، برای خروج از سفهی بودن کفایت می   

ای از اجدادش را بدست بیاورد؛ مککن است این از دید غالب مردم یک مبلغ هیگفتی پو  بپردازد برای اییکه یک دست نوشته

هویید که این هکه پو  داد  و یک کاغا پار  هراته است؛ در حالی که این ی باشحد؛ چه اییکه هاهی عامه مردم می معامله سحفه 

دهد؛ تبدیل پو  هیرد و یک چیز اضااه هم میدهد و پو  نو مییک غرض صححیح عقلایی اسحت. یا مثلاً کسحی پو  کهیه می   

ییها ان است. یا پو  خرد را تبدیل به پو  درشت کردن یا بالعکس؛ کهیه به پو  نو، بالاخر  یک غرض صحیح عقلایی پشت  

ها نادر باشد و خیلی اراهیر نباشد، اما به هرحا  هکین برای خروج هکه اغراض صححیح عقلایی است. مککن است این غرض 

 ت. ای اسچه معامله این یک مسأله است که باید توجه کییم اساساً معامله سفهی در حقیقتکید. از سفهی بودن کفایت می

درست است که بسیاری حکم به بطلان اییکه در مورد خود معامله سحفهی و در مورد حکم معامله سحفهی اختلاف است.    ثانیاً:

اند؛ برخی معتقدند معامله سفهی بالل نیست. من اند اما برخی هم نسحبت به بطلان معامله سفهی تردید کرد  معامله سحفهی کرد  

هایی واقع شد  که اساساً معامله سفهی چرا بالل است. بعمی خواهم بشحوم؛ چون اییجا بحث بحث کبروی نکیخیلی وارد این 

شود و می «بِالْبَاطِلِ بَینَْکُمْ أَمْوَالَکُمْ تَأْکُلُوا لَا»اند معامله سفهی مشکو   یه و هفته این را تحت عیوان اکل ما  به بالل قرار داد 

اند. اما به هرحا  خود این محل بحث اند؛ برخی هم به ملاک دیگری قائل به بطلان شححد ا بالل دانسححتهلاا از این جهت،  ن ر

هویید  نچه که اییجا وجود دارد، بطلان معامله سفیه است است که  یا ما واقعاً دلیلی بر بطلان معامله سفهی داریم یا نداریم. می

تواند مصالح و مفاسد را تشفیس بدهد، اهر معامله کید به واسطه اییکه نکیو نه بطلان معامله سحفهی. کسحی که سحفیه باشحد،     

؛ برای بهر  استهویید کأن عقل ندارد. یکی از شحرای  صحت معامله، عقل است. کسی که سفیه است، هویا از این عیصر بی می

پایرند؛ عقلا عرضه شود، عقلا  ن را نکی ای است که اهر بههویید معامله سفهی معاملههکین است که در تعریو معامله سفهی می

 کید. یعیی این معامله هویا از سوی یک شفس سفیه صورت هراته است. ای نکیهویید انسان عاقل چیین معاملهچون می

که به عیوان بطلان هر هونه معامله سحفهی از  ن یاد شد ، این محل بحث است؛ هم از حیث اصل حکم به  پس خود این کبری 

خواهیم وارد  ن بحث شححویم. لاا اهر کلیت این و هم از جهت شححکو  و قلکرو  ن، و هم از جهت ادله  ن؛ ما الان نکی بطلان

جه نتی هب ای مورد خدشحه قرار بگیرد، این اسحتدلا  که صحورت قیاس شکل او  را دارد میت    کبری به هر دلیلی و از هر زاویه

 نفواهد شد. 

 که اشکا  و شبهه هشتم وارد نیست. فتحصل مما ذکرنا کله

 سؤا :

استاد: مککن است از دید مستشکلین و ایرادکییدهان شبهه، به هر دلیلی این خودش مستقلاً به عیوان یک اشکا  و ایراد مطرح 

د توانیشحححود؛ یا یک عیوانی زیر مجکوعه دو تا عیوان دیگر قرار بگیرد، مثل عدم مالیت. عدم مالیت از جهات مفتلو اییجا م
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تواند اییها چیزهایی است که اییجا میمطرح شود؛ هم به عیوان سفهی بودن، هم به عیوان اییکه یکی از شرای  عوضین را ندارد، 

 مطرح شود. 
 اشکال نهم 

 توبجات که بیشتر جیبه خطابی دارند تا یک مکشحبهه نهم که خیلی هم بحثی ندارد، شبهه رباست. البته شاید در بعمی نوشته 

علکی، مطرح شد  و  ن اییکه معاملات با رمز ارز یا بر رمز ارز، ربوی هستید. صورت استدلا  به این شبهه برای بطلان معامله 

بر رمز ارزها هم یک قیاس شحکل او  است؛ معامله بر رمز ارزها ربوی است؛ هر معامله ربوی بالل است؛ پس معامله بر رمز  

 ارزها هم بالل است. 
 نهم  بررسی اشکال

ربای  و ملیکه دو قسم ربا داریم، ربای معادر مورد کبرای این قیاس بحثی نیسحت؛ هر معامله ربوی حرام است. با توجه به ایی 

این کلیت مطرح است که هر معامله ربوی حرام است یا ربا کلاً حرام است؛ البته در ربای قرضی یک شرایطی داریم و قرضی، 

 معاوضی یک شرای  دیگری داریم. لاا کبری بحثی ندارد.  در ربای

یر . یعیی تصوتقریر  ن اهرچه مشکل است لیاما در مورد صحغری، اییها معتقدند که معامله بر رمز ارز یک معامله ربوی است و 

  باللٌ ککا تری؛ امر بگوید این استدلاربا در معامله رمز ارزها تا حدی سحفت است؛ به حدی که مککن است انسان در  غاز  

مشکل در مورد صغری است؛ یک تصویر روشیی برای اییکه معامله رمز  ح بطلان  ن یک امر روشحن اسحت. چون  یعیی وضحو 

اند. ما هر چه تلاش کییم، اهر موضوع ربا را به عیوان موضوع یک حکم شرعی در ارزها یک معامله ربوی باشحد، ارائه نکرد  

تواند یدر رمز ارز م بفواهیم این را در مورد رمز ارز تصویر کییم و ببیییم  یا ربای معاملی نرر بگیریم، خیلی مشحکل است که 

تحقق پیدا کید. مثلاً در ربای معاملی دو شر  داریم: یکی اییکه عرااً جیس عوضین یکی باشد؛ مثلاً اهر این هیدم است،  ن هم 

قق خواهد تح. این دو شر  باید باشد. این چگونه در رمز ارز میهیدم باشد. دیگر اییکه عوض و معوض مکیل یا موزون باشید

دهد،  ن را ای دارد و عکد  این است که کسی که چیزی را به دیگری میبرای خودش یک محدود پیدا کید؟ ربای قرضحی هم  

معدودات جریان  جیس بودن شححر  اسححت؛ این در هکرا  با زیاد  بگیرد. در ربای معاوضححی هفتیم مکیل و موزون بودن و هم

هوید با این زیاد  به من بد ؛ دهد و میندارد، اما در ربای قرضحی این محدودیت نیسحت؛ مهم شحر  زیاد  است، یک پولی می   

های خاص مککن حالا اییکه این زیاد  عییی باشد یا حککی، این جای بحث دارد. اییجا  یا این تحقق دارد؟ در بعمی صورت

رسحد شبهه نهم هم مردود است. چون اساساً صغرای  ن قابل اثبات  ن را تصحویر کییم؛ لاا به نرر می اسحت به زحکت بتوانیم ای 

 نیست. 

 

«والحکد لله رب العالکین»            


